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Abstract 

One of the popular Persian folk tales in the Qajar era is Malek Jamshid, Asef Spell and Crystal 

Bath, which is the last remaining Persian mythological tradition by Naqib al-Malak. It is one of the 

rare folk tales that the author has. The author of this book and Amir Arsalan are the same, but Malek 

Jamshid has been less known due to Amir Arsalan's fame. The difference between these two books is 

due to the audiences; Malik Jamshid's audience is general but that of Amir Arsalan is specific. This 

study aims to familiarize the literary people with this less known story, its literary and social 

dimensions, and textology of it. Therefore, while introducing the story and its narrator, Mohammad 

Ali Shirazi, known as Naqib al-Mamalik, and introducing the manuscripts editions and making a 

report of the story, we try to deal with this work from three perspectives: first, linguistic and literary 

aspects; second, the narrative aspects and themes of the story, and third, the social aspects. Examining 

the literary and social dimensions of the story, in addition to revealing some aspects of life in the 

Qajar era, manifests the thoughts and ideas of people of that era and their tastes and entertainments. 

The purpose of this article is, thus, to introduce one of the Iranians’ fictional legacies in an era very 

close to the constitution and literary developments. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 74-89، ص. 1400 مستانز، هل و يكچدهم، شمارۀ يازسال 

 

 مقاله پژوهشي

 

 جمشيدشناسي داستان ملكوهي و قصهپژمتن
 

 1حسن ذوالفقاری

 2سيده زیبا بهروز

 چكيده

است. اين کتاب از آخرين بازماندگان  عصر قاجار فارسی ةهای عاميانيکی از داستان «جمشيد، طلسم آصف و حمام بلورملك» داستان

است که مؤلف دارد. نويسندۀ اين کتاب، همان  یامة نادرهای عو از جمله قصه است الممالكنقيب به قلمسرايی ايرانی سنت افسانه

شده است. هدف اين مقاله آشنايی کمتر شناخته « جمشيدملك»، داستان آن اثرمعروف است که به دليل شهرت « اميرارسلان»پردازندۀ 

شود به روش کوشش می از اين رو،شناسی اثر است؛ شده و بررسی ابعاد ادبی و اجتماعی و متنل ادب با اين داستان کمتر شناخته اه

ها و ها و چاپنسخه و معرفی -الممالكمعروف به نقيب-محمدعلی شيرازی  ،پردازندۀ داستانقصه و معرفی تحليلی ضمن -توصيفی

ی قصه هاهمايبنو  های داستانیجنبه، دوم های زبانی و ادبیجنبه گزارش داستان از سه منظر به قصهشناسی اين اثر پرداخته شود: اول

و نزديك به زبان  نثر کتاب روان، ساده، شيرين گونه بيان کرد کهتوان اينپژوهش حاضر را می. دستاورد های اجتماعیجنبه و سوم

ات و بيان ابزار اصلی نويسنده در توصيف تشبيه. به کار رفته استفراوانی به  کنايات و ترکيبات عاميانه، واژگانقاعدتاً  و محاوره است

کل شو بازگشت به سرزمين پدری  عشقجنگ، بر محور  حوادث اصلی داستان. ندهست و تکراری های ادبیسنت بی و اغلب برآمده ازاد

جنگ را در و  های گوناگون زندگی، حکومترسوم مربوط به جنبه و برخی آدابهاست. های رايج افسانهمايههمگی از بنکه  گيردمی

، امروزه يا وجود ندارند يا های مورد اشاره در داستانپيشهبرخی از ه بازتابندۀ آداب و رسوم زمانه است و ک توان يافتخلال داستان می

 .اندتغيير نام داده

 

 .ادبيات عامه ر،جمشيد، طلسم آصف و حمام بلوالممالك، ملكنقيب :هاکليدواژه
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 مقدمه .1

سنگی در دورۀ قاجار،  و رواج چاپ ايجاد چاپخانهسازی ناميد. با پردازی و قصهدورۀ قاجار را بايد دوران اوج قصه

. ای ميان مردم رواج يافتور گستردهطين شد و بهها با تصاويری تزئيافت؛ بيشتر آن ديگرگون ایهای عامه چهرهقصه

 های اين دوران است. اينترين افسانهترين، مشهورترين و پرخوانندهالممالك، يکی از مهمنوشتة نقيب« اميرارسلان نامدار»

لقا و سفر او به فرنگ است. افسانه، شرح دلدادگی و کوشش اميرارسلان پسر ملکشاه، پادشاه روم، برای رسيدن به فرخ

خطايی  شاهسهرابای از آن پديد آمد؛ ازجمله کتاب اميرهوشنگ ملكناشيانه تقليدهایميرارسلان تأثير زيادی بر مردم نهاد و ا

 شاپور خطايى است.که داستان آشنايى و رسيدن اميرهوشنگ به دختر ملك

ديگر  سلان دارد. افسانة پهلوانیاست که شباهت بسيار با اميرار« جمشيد، طلسم آصف و حمام بلورملك»اثر ديگر نقيب، 

شاهزاده ابراهيم فرزند جهانگيرشاه، پادشاه دمشق و  است. داستانی عاميانه و به نثر در شرح عشق« نامهآفريننوش»اين دوره، 

 بوده است.« اميرارسلان»الممالك در گويی نقيب، الگوی داستان«شيروية نامدار»های او. اين داستان و داستان دلاوری

اشتر و يارانش مالك)ع( های حضرت علیها و دلاوریهای خيالی است از سفرها، جنگها و داستانشامل افسانه« نامهخاور»

صورت سنگی منتشر شد. کتاب، متن منثور که در اين دوره به« قباد»و ابوالمحجن در سرزمين خاوران با شاه خاور به نام 

شب( اتفاق افتاد. هزارويك) ليلة«و ليلة الف »( و با ترجمة ق)ه. 12۵9ادبی، در سال ترين حادثة است. مهم« نامهخاوران»

ب است؛ شهای هزارويكهای پهلوانی داشت. حتی آثاری بازنويسی داستانگيری افسانهشب تأثير فراوانی بر شکلهزارويك

ای دهاز نويسن« خاور و باختر»های پهلوانی ديگر انهاز افس«. الجمالالملك و بديعبديع»، «سليم جواهری»، «محتاله»دليلة مثل 

، سرگذشت پهلوانی به همين نام که «خسرو ديوزاد»ميرزا چاپ شد؛ همچنين تکينناشناس است که به دستور شاهزاده طغرل

 جبين است.ماه حاصل زناشويی کامران ديو و شاهزاده

، «ریقصة حسين کرد شبست»، «نامهحمزه»های پيشين چون شدۀ قصهتوان شکل تغيير يافته و قاجاری ها را میاين داستان

ه ما شناسی آنها بها و قصهشك مطالعة اين داستان، و نظاير آن دانست. بی«شيروية نامدار»يا « شاهزاده شيرويه»، «نامهرستم»

شناسيم و از اين رهگذر به کند بخش مهمی از تاريخ ادبيات اين دوران که همين آثار کمترشناخته شده است، بکمك می

 اطلاعات مهمی از فرهنگ و ادب عصر قاجار دست يابيم.

 پيشينۀ پژوهش. 1-1

اين قصه باتوجه به اهميت داستان و نقش آن در سير مطالعة نقالی، تاکنون به طور جامع و از ابعاد مختلف زبانی، ادبی، 

( صحت انتساب 1388وب در مجموعه مقالات )چشمه، محمدجعفر محجداستانی و اجتماعی بررسی و تحليل نشده است. 

 »های قالبی مشترک ميان اين متن و متنالممالك با توجه به گزارهرا به نقيب« جمشيد، طلسم آصف و حمام بلورملك»متن 

ن همچني ه است.( نيز آن را در ذيل آثار ادبيات مکتوب عامه به اختصار معرفی کرد1394کند. ذوالفقاری )اثبات می« اميرارسلان

وشتة ن« های عاميانة دوره قاجار بر نثر داستانی جمالزادهبررسی تأثير زبان قصه»ای با عنوان نامهدر حوزۀ زبان داستان در پايان

نثر  الممالك برجمشيد و اميرارسلان از نقيبهای ملكويژه داستانهای عاميانه قاجار به( به تأثير زبان داستان1392رستمی )

بررسی ادبيات »نامة ديگری با عنوان های عاميانه دورۀ قاجار، پايانۀ معاصر اشاره شده است. در زمينة بررسی کلی داستاندور

( نوشته شده که در آن به تأثير اجتماعی 1376به کوشش دشتی )« های عاميانهداستانی در عصر قاجار با تأکيد بر قصه

تأکيد شده « الجمالالملك و بديعبديع»و « النهارالف»در کنار « جمشيدملك»و « سلاناميرار»های زمان قاجار ازجمله عاميانه

( اشاره کرد که اين داستان و ارتباط آن با 1390)« نامهآفرينشناسی نوشقصه»توان به مقالة شناسی نيز میاست. در زمينة قصه

 جمشيد در مقدمة اين جستار بيان شد. ملك
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 بحث. 1

 صهقمعرفي . 2-1

الممالك در تأليف محمدعلی نقيب، های منثور عاميانة مشهور فارسیاز قصه «طلسم آصف و حمام بلور، جمشيدملك»

جمشيد است که در ای هندی به نام ملك، داستان شاهزاده«جمشيد و حمام بلورملك». 1شده است نوشته )ه.ق( 1292رمضان 

د و در سرزمين اکره با يك نگاه، عاشق گرددراز می و ران، راهی سفری دورشود و برای فرار از سرزنش ديگشکارگاه گم می

شود و بنا به شرطی که نعمان برای ازدواج داوطلبان با دخترش تعيين کرده، برای رهايی ملکة آفاق، دختر شاه نعمان می

شود؛ تمام موانع را از سر راه را میبرادر ملکة آفاق از طلسم حمام بلور، راهی سفری دشوار و پرمخاطره و پرماج، خانرستم

  شود.پدر، پادشاه هند می یجارسد و بهدارد و سرانجام به وصال معشوق خود میبرمی

ها هفت بخش دارد. شايد اين کار برای تقسيم کتاب به تعداد روزهای هفته برای خواندن يا نقالی نکتاب مثل اغلب داستا

 یهای نادر بر جا، ممکن است ناظر به حمام بلور ازجمله نمونهشکنیطلسم رای محلبوده است. انتخاب نام حمام بلور ب

نظير مانده از دورۀ صفويه و قاجاريه در بافت قديم شهر قزوين باشد که به لحاظ سلامت و پايداری اجزا و عناصر معماری کم

 های معروف بوده است.و از حمام

جمشيد قهرمان چندين داستان عاميانة نوان قصه برگرفته از نام اوست. ملكجمشيد است که عقهرمان اصلی داستان، ملك

، «زادیجمشيد پسر وزير با پرملك»، «و ديب سفيد جمشيدملك»، «جمشيد و کره بادیملك»نيز هست؛ ازجمله  ديگر فارسی

ک: خسرو ديوزاد، .يد است. )رجمشنيز ملك «زاد يوخسرو د»قهرمان اصلی داستان  «.شاهجمشيد و طلسم دختر شاپورملك»

با توجه به تعدد اين روايات شفاهی، داستان خود را با تغييراتی چند بر مبنای همان روايات  الممالكنقيب گويا ؛ق( 1298

 بسيار نزديك است. يهمابنين های شفاهی با همساخته است. ساختار روايی اين داستان با داستان

و های اين دشباهت يلتفصدارد و محجوب به «اميرارسلان»مشابهت بسيار با  «مشيدجملك»داستان  عبارات و شعرهای

نمونة اوليه و  «جمشيدملك»شده و نوشته «اميرارسلان»اين داستان پيش از  .(490 :1387محجوب، کتاب را نشان داده است )

ف خلابر ؛پايبند به عشق است و اعگو، شججمشيد مثل قهرمانان سلف خود راستاست. البته ملك «اميرارسلان»سادۀ 

ه ، شايد ب«اميرارسلان»در ، در عوض .نيست گردانیگوست و از هيچ کاری برای رسيدن به مقصود رواميرارسلان که دروغ

گاه است. دست غيبی که گاه و بی «جمشيدملك»های معاشقه کمتر از داستان شاه، صحنهدليل شرم حضور نقيب از ناصرالدين

الگوی  «اميرارسلان» . سوسن جادو در اين داستان و مادر فولادزره درهست ربايد در هر دو داستانابر قهرمان را می ،از ميان

ها هستند که نگهبانی طلسم به آن يوسيرتدارای فرزندانی د و ، جادوگر، بدسرشتيرزندو پ شخصيتی واحد دارند؛ هر

، يادآور جمشيد دادهای بر آنان کارگر نيست. سوسن جادو که دل به ملكبههيچ حر ؛شودشده و تنها با مرگشان باطل میسپرده

جمشيد به خواجه نعمان و شهبال در ملكملكو  شاهاست که سر در راه اين عشق داد. نعمان «اميرارسلان»ريحانة جادو در 

 شود.بدل می «اميرارسلان»در  شاهشهبال

مخاطب  به دليل داشتن «اميرارسلان» است؛ زيرا رتضعيفحاظ نثر و چه داستان چه به ل «اميرارسلان» کتاب در قياس با اين

 بسياریمثل  «جمشيدملك» .استتر از نظر داستانی برجستهپسند، در قياس با اين اثر عامه (شاهو خاص )ناصرالدين فرهيخته

ای قالبی هکراری، جملات تکراری، گزارهتصاوير تانگيز و عناصر شگفت پر از تصادفات و شانسعصر همهای نقالی از قصه

 دائم در حال جنگ و کسب پيروزی است.« نامهحمزه»هم مثل حمزه در  جمشيدملك .است زياد و حتی وقايع تکراری
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 پرداز. قصه2-2

قاجار و  هشاينالممالك، نقال خاص ناصرالدپايان کتاب ميرزا محمدعلی شيرازی معروف به نقيب ، بنابرپردازندۀ داستان

اه را شای است که منصب نقابت و نقالی دربار ناصرالدينالممالك آخرين نقال برجستهاست. نقيب «اميرارسلان نامدار»خالق 

گويی شاه قاجار او را برای نقل قصه و داستان .(10۵3و  496-493 :1381)دربارۀ وظايف نقيب ر. ک: محجوب،  داشته است

)گاهی همراه  گويیها پيش از خواب به داستانمعين ساخت تا هنگام استراحت بعد از ناهار و شبای بر او برگزيد، و وظيفه

، «امير ارسلان»های مشهور قصه بعدها او را ملقب به نقيب الممالك نمود. شاهناصرالدين با نواخته شدن کمانچه( بپردازد.

. گفته استها برای شاه قجر میگويیو در خلال اين داستانهايی بوده است که ااز جمله داستان «جمشيد و زرين ملكملك»

 (.213 :1379اعتمادالسلطنه، ) نداق. نوشته1300ربيع الاول سنه  17مرگ نقيب الممالك را در روز شنبه 

عران عصر ميرزا احمد از شا(. 27: 1378)آل داود، . داندمیشيرازی الممالك را ميرزا احمد نقيب« اميرارسلان»نقال آل داود 

های آن عصر آمده و ديوان شعری هم از او بر جای مانده است. در برخی از منابع آن عصر و قاجار است که نامش در تذکره

شود. محمدعلی شاه ديده میسرايی و حضور او در دربار ناصرالديننيز در ديوان شعر او اشاراتی به تبحر وی در فن داستان

الممالك در روزنامة سفر خراسان خويش از او نام برده است. شاه بوده که حکيمدربار ناصرالدين الممالك نيز از نقالاننقيب

توان با قطعيت گفت رو نمیمطلبی ذکر نشده است؛ از اين« امير ارسلان»يك از منابع مذکور دربارۀ قصة مشهور در هيچ

توان احتمال داد نقال اين قصه می «جمشيدملك»انجامة قصة  اند. اما با توجه بهيك از اين دو، نقال اميرارسلان بودهکدام

)ه.ق( منتشر شد. کاتب در پايان قصه، نام  1327بار در سال نخستين« جمشيدملك»الممالك بوده است. محمدعلی نقيب

ارسلان و امير»های بسيار با شباهت« جمشيدملك»الممالك را به عنوان مؤلف ذکر کرده است. در قصة محمدعلی نقيب

 همه با توجه به اينکهيك اثری نيست. با اينشود، اما از آن فخامت و استواریِ دو داستان مذکور، در اينديده می« ملكزرين

 امير»توان احتمال داد نقال قصة الممالك، فاصلة چندانی ندارد، میتاريخ چاپ اين کتاب با روزگار زندگی هر دو نقيب

 (.174-1۵7 :1392سيدان، الممالك بوده است )لی نقيبنيز همين محمدع« ارسلان

 هاها و چاپ. نسخه2-3

ازجمله  ؛است شدهی بارها چاپ سنگ وشده جا خوانده میمردم بوده و همه ةتوجه عامدرخور  اين داستان عاميانه

 1384يد که آخرين آن در سال سپس بارها به چاپ رس)ه.ق.( آن را چاپ کرد.  1327بار بنگاه مطبوعاتی فهم در سال نخستين

نشر چشمه  1390ای بوده، در سال خانهانتشارات ققنوس، عيناً از روی همين چاپ منتشر کرد. چون اين داستان از کتب مکتب

 خانه به چاپ رسانده است.ذيل ادبيات مکتب

سلامی مجلس شورای ا ةکتابخاندر « و شکستن طلسم حمام بلور جمشيدملك داستان»ای خطی از اين کتاب با عنوان نسخه

در شيراز کتابت شده  (ق)ه. 1307 سالکه در چهارشنبه پنجم  وجود دارد (31تا  29ک: فهرست مجلس .)ر 4026به شماره 

ر دهايی دارد، اما همان داستان است بدون نامی از نقيب. کاتب ناشناس اين قصه، از لحاظ نثر اندک تفاوت 1327که با چاپ 

 «اکراه سمت تحرير يافت.حسب مقتضی مقام اشعار مناسب بر آن افزودم و بهمغلوط بود و من به ،نسخه»پايان گويد: 

 ایخواهند شيرين قصهکز برای خنده می فلط اندطفل خلق عالم بيشتر دريغاای

 یاتا که در هر قصه يابد از نصيحت حصه دلی پيدا شودهم مگر قاآنيا صاحب

 ق( 1307الممالك، قيبن)ر.ک:              
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 گزارش داستان. 2-4

جمشيد کند. فرزندی شجاع به نام ملكحکومت می شاههمايونملكدر ولايت زيرباد هندوستان، پادشاهی عادل به نام  

ه بکنند و او برای حفظ آبرو شود. قافلة دزدان اموالش را غارت میتعقيب آهويی گم میدر در شکارگاه، جمشيد ملكدارد. 

نام دارد.  شاهنعمانملكرسد. پادشاه آنجا، برد تا به شهر اکره میجمشيد در بيابان به چوپانی پناه می. ملكگرددیشهر بازنم

بازار دختر  درجمشيد روزی ملك کند.او را به فرزندی قبول می وشود جمشيد در بازار شهر با رستم خان آشنا میملك

هاست که در طلسم حمام بلور اسير است و برای ، سالشاهبرادر ملکه و پسر نعمان، فريدونملكبيند. زيباروی شاه را می

به وصال  تابندد که فريدون را نجات دهد جمشيد که عاشق اوست، عهد میفريدون را نجات دهد. ملكملك بايدرسيدن به او 

رود و جمشيد به دربار میبازنگشته است. ملك کسیشده و برد که طلسم ملکة آفاق برسد. رستم خان او را به غاری می

رسد. او که در کند. اين خبر به ملکة آفاق میفريدون بيان میملكتصميمش را برای رفتن به طلسم حمام بلور و آزاد کردن 

 مجمشيد از تصميم خود منصرف شود و به طلسخواهد تا ملكجمشيد شده است، از خدا میيك نگاه عاشق و دلدادۀ ملك

 جمشيد کهاما ملك .داردمی ديده، او را از رفتن به طلسم باز ياقتیجمشيد را فرد بالهم ازآنجاکه ملك شاهنعمانملكنرود. 

پذيرد. ملکة آفاق به کمك دايه خاتون، پنهانی به وصال فريدون را نجات دهد، درخواست شاه را نمیملكعهد کرده 

ة شکند. به توصيرود و با شجاعت تمام در هفت مرحله، طلسم را میطلسم میجمشيد به سپس ملك رسد.جمشيد میملك

کشد کند، افغان ديو را هم میاين کار را می جمشيدملك پير دانايی او بايد بر سر چاه حمام، حلوا بپزد تا طلسم شکسته شود.

ها عاشق يکديگرند، زاد هم هستند. آنختر پریفريدون و دملكکند. در ميان جوانان، سپس تمام جوانان اسير طلسم را آزاد می

ها را به وصال يکديگر برساند. همة بندد آنجمشيد عهد میرود. ملكکند و میزاد به شکل کبوتری پرواز میاما دختر پری

سم يد و به طلربابرادر افغان ديو برای انتقام خون برادرش، ملکة آفاق را می، کنند. اکوان ديوها به سمت شهر حرکت میآن

خواند. او هم پس از هشت روز سفر در بيابان به جمشيد را در کوه سرانديب به جنگ فرامیبرد و ملكبرخيا می بنآصف

ش به شکل نهنگی پي ،هابرادر ديگر ديو، رعد ديو، رود. در ميان راهرسد و ازآنجا با کشتی تجاری به سرانديب میشهری می

 کشد.و را هم میجمشيد ااما ملك، آيدمی

شود که برق جمشيد علت را جويا می. ملكاندپوشسياه ، پادشاه شهر سرانديب است و همة اهالی شهرششاهبهمنملك

خورد و تا وقتی خود مردم برای خورده شدن داوطلب شوند، به ديو، برادر سوم افغان ديو، هر روز يکی از اهالی شهر را می

را هم اسير کرده است. اکنون برق ديو در انتظار جمشيد است تا از او انتقام  شاه، پسر بهمنشاهبکند. او داراشهر حمله نمی

ديو  گيرد به جنگ برقتصميم می جمشيدملك کند.، جمشيد را به او تسليم نکند، به شهر حمله میشاهبهمنملكبگيرد و اگر 

جمشيد تصميم خود را گرفته است. اين چهار ديو فرزندان لكخواهد او را منصرف کند، اما مهم می شاهبهمنملكبرود. 

رود و او را جمشيد به جنگ برق ديو میملك .هستند ناميرا هاآن سازگار نيست و هاآن ای برهيچ حربه که اندسوسن جادو

ند که او ابراز عشق میبرد. سوسن جادو، بربايد و به قصر سوسن جادو میجمشيد را میملكکشد. ناگهان دستی از آسمان می

ای خواهد او را با دشنهجمشيد میکند. ملكنظر میگويد اگر او را به وصال خود برساند، از انتقام خون سه پسرش صرفو می

-ملك. آوردیکند و به شکل آهويی درمجمشيد را طلسم میبکشد، اما هيچ سلاحی بر او کارگر نيست. سوسن جادو ملك

عنوان هب گيرند ومی زاد که در آنجا مشغول شکارند، او رارسد. دختران پریمی پرییآراريزد، به باغ جهانگاز قصر می جمشيد

کند تا به او بفهماند کيست و سرانجام داية سعی می جمشيدملك کنند.پيشکش می پرییآراآموز، به جهانآهويی دست

 دهد.ا طلسم کرده است. پس او را از بند طلسم نجات میفهمد که او انسان است و سوسن جادو وی رآرا میجهان



 يده زيبا بهروزسحسن ذوالفقاری و  شناسی داستان ملك جمشيد /پژوهی و قصهمتن /80

 

 

ها را به وصال يکديگر برساند. داية کند آنبا او عهد می ،فريدون شدهملكآرا هم عاشق فهمد جهانمیکه جمشيد ملك

 شاهشهبالها نزد کند تا سوسن جادو را بکشد. آنمیجمشيد کمك به ملك، درس سوسن جادو بودههمکه ، پرییآراجهان

پذيرد. دايه به اما می، کندها را از درگيری با سوسن جادو منع میروند تا از او اجازۀ خروج از شهر را بگيرند. او ابتدا آنمی

ن جمشيد با خنجر، سوسيابد. ملكرا می شکنطلسم برد و خنجرو جمشيد را به قصر سوسن جادو می آيدیشکل عقابی درم

رسد که همة دختران زيباروی ماند تا به قصری میشود. چند روز در بيابان سرگردان میهوش میگهان بیکشد و ناجادو را می

د. دختری زيبارو به نام شواز اخلاق و انسانيت دور میهرکه درآيد ، ستبرخيا بنقصر طلسم آصفاينجا  آن در انتظار اويند.

جمشيد بايد خوددار باشد و اسير شهوت نشود. زندانی است. ملك داراب در طلسمملكآذرچهر، ملکة هندوستان و معشوقة 

، ينداو یاما دختر و نيروهای غيبی که حام، بايد سه شب شکيبايی کند و به دختر نزديك نشود. او توان خودداری کردن ندارد

اسير حوادث جادويی  چوند کنیدو بار تنبيه مرا جمشيد ل دختر ملكموکّحال، ينکنند. باااو را در مهار نفس خويش ياری می

. گرددیروز سوم اکوان ديو از شکار بازم دارد تا اسير شهوت نشود.شود و شب سوم دختر تا صبح جمشيد را بيدار نگاه میمی

های خوشبخت به زوج، دهد. سرانجامشکند و ملکة آفاق را نجات میکشد، طلسم را میجمشيد در نبردی سخت او را می

جمشيد و ياران، به سمت شهر اکره رسند. سپس ملكآرا به وصال يکديگر میفريدون و جهانملكروند و می اهشکاخ شهبال

از اين فرصت  نشينيرهاز شدت نوميدی، پادشاهی را رها کرده و سام جز شاهنعمانملكشوند که کنند و متوجه میحرکت می

روز ههفت شبان دهد.جنگد و شکست میمیا با خود ببرد. جمشيد با او ر يرگاستفاده و به شهر حمله کرده است تا ماه عالم

نيز چهل  شاههمايونملكگردند و به زيرباد بازمی يرگکنند. او و ماه عالمفريدون جشن عروسی برپا میملكآرا و برای جهان

ر آورد و همه تا آخبه عبادت روی میسپارد و سپس تخت پادشاهی را به او می ،گيردروز برای آن دو جشن عروسی میشبانه

 کنند.عمر با يکديگر با خوبی و خوشی زندگی می

 ي داستانهای زباني و ادبجنبه. 2-5

. کوتاهی است و نزديك به زبان محاوره روان، ساده، شيرين، دارد. نثر «اميرارسلان»نثر کتاب شباهت بسيار زيادی به 

ی های وصفکاربرد فعل و خصوص تقدم فعلو به جمله ارکان جايیجابهها، و موقعيتهای کوتاه از حوادث ها، توصيفجمله

 :های نثر کتاب استاز ويژگی

را بوسيده، روى صندلى قرار گرفت و  جمشيدملك شاه وروز چهارم، ملك فريدون به بارگاه رفته، دست نعمان

ت چون مدت مديدى اس»شاه سر فرود آورده، گفت: نبرخاسته، در برابر نعما جمشيدملك باد گفتند واميران مبارک

ترسم داند زنده هستم يا مرده، استدعا دارم مرخصم کنيد؛ بروم که مى، از من خبر ندارد و نمىشاهپدرم، همايون

شاه يك هفته مهلت خواسته، تدارک شاهزاده را ديد و روز هفتم، نعمان« آرزوى ديدار پدر و مادرم به دلم بماند.

 کرد مرکب آوردند. حکم

چشمة  در کنار مثل؛ به فراوانی کاربرد دارد «اميرارسلان»در  رايج واژگان، اصطلاحات، کنايات و ترکيبات و امثال عاميانه 

هنگام چاشت دل شاهزاده آب شد )ص  ،(4خاطرش جمع شد )ص  یاتااندازه ،(4دست و روی خود را صفا داد )ص  آب

، خدا را وریيك ،(40به طاق ابروی مردانه تو! لب بر لب جام نهاده و نوشيد )ص  ،(23)ص  اول برو ادب ياد بگير ،(14

 سر گذاشتن، آب پاکی را به دستانداختن، نوش جان کردن، تشر، سروکله کسی پيدا شدن، سربه يشکیآيد، شخوش نمی

  .زدن یمردگدن، خود را به موشرکسی ريختن، آب از آب تکان نخو
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در حروف ابجد کاف است، بر  ، هرچه(4سر بريده صدا ندارد )ص  :همه آشنايند و امروزه نيز کاربرد دارند هاالمثلضرب

هر سخنی جايی و هر نکته مکانی  ،(13گزاف )ص تکيه بر جای بزرگان نتوان زد به ،(6اين قبای کهنه شکاف است )ص 

 .(134ص عشق پيری گر بجنبد سر به رسوايی زند ) ،(191و  104 صدارد )ص

بان اند و در زتوجه اين است که تمام کنايات، آشنا و سادهدرخور  نظر تعداد و تنوع کنايات، غنی است و نکتة کتاب از

جهان روشن پيش چشم کسی سياه گشتن  ،(۵مکتوب و شفاهی امروز نيز کاربرد دارند؛ ازجمله: از خون کسی گذشتن )ص 

سر زبان مردم افتادن  ،(9اجاقم خاموش است )ص  ،(7چشم پرتاب شد )ص شوخ آن خانهکمان هزار تير از ،(4۵، 6 ص)ص

دستم به  ،(17دين و ايمانش را نزد شاهزاده گذاشته )ص  ،(16گذاردن )ص  یکشتير غمزه را بر چلة کمان عاشق ،(9)ص 

از جگر ناليدن  ،(29صورت را به ضرب سيلی سرخ ساخت )ص  ،(18زنی )ص قلب مرا آتش می ،(17، 10 صدامنت )ص

اش زرد شد )ص گونه ،(31آيد )ص هنوز از دهنت بوی شير می ،(31مرغ دلم را به تير غمزه صيد کرده )ص  ،(3۵)ص 

دود ناخوش از  ،(39طاير هوش از سر شاهزاده پريد )ص  ،(38شود )ص امروز قيامت می ،(3۵دامان او را گرفت )ص  ،(3۵

خاک عالم ، (6۵او را به گوش دارد )ص  یحلقة غلام ،(63به دندان گزيد )ص  انگشت تعجب ،(93دماغش به درآمد )ص 

زهره در آسمان سوم انگشت عبرت به دندان گرفت )ص  ،(83علف است )ص اين آهو، گاو خوش ،(76بر سرم شد )ص 

 ،(42هم بزنی )ص تا چشم به  ،(40چون سپند از جا پريد )ص  ،(41دل مرا آب کردی )ص  ،(9۵راه بودن )ص بهچشم ،(83

جگر شاهزاده کباب شد )ص  ،(48دل را کباب کرد )ص  ،(48جگرش آب گرديد )ص  ،(43اين سکه به نام من بخورد )ص 

ام؟ )ص تری به تو فروخته چه هيزم ،(۵9رود )ص آب خوش از گلويم پايين نمی ،(۵7انگشت قبول بر ديده نهاد )ص  ،(۵2

طاير عقل  ،(102)ص  ندامن مردی به کمر زد ،(102جانم به لب رسيده )ص  ،(101جان به مالکان دوزخ سپرد )ص  ،(60

پرده از  ،(106کردن )ص  یدرازدست ،(103)ص  شتنگذاقدم بر سر چشم  ،(103از آشيان سر شاهزاده پرواز کرد )ص 

هادم ، (146رفت )ص باران مرگ باريدن گ ،(120جستم )ص من تو را در آسمان می ،(108پيش چشمش برداشته بود )ص 

 .(1۵0اللذات بر ايشان بتاخت )ص 

ی ازجمله: خدا ؛شود، رنگ و بوی دينی و آيينی داردهای داستان بيان میشخصيت وگوهایگفت برخی سوگندها که در

ان روح سليم، (32دين و آيين مردان روزگار )ص  ،(30دين و آيينت )ص  ،(9دين و آيين مردانگی )ص ، (4عالم و آدم )ص 

نمك پادشاه، سر مبارک  ،(80)ص  شاهمانند سر مبارک شهبال، برخی به جان و نعمت و مکنت پادشاه است ،(44نبی )ص 

 ،(88، 30، 19، 13 صجانت )ص ،(9های والای انسانی: به جان خودم )ص برخی به جان خود يا بستگان و ارزش ،(16)ص 

مردی مردان روزگار  ،(67شرفم )ص  ،(88نين به جان تو قسم )ص ناز ،(88سر پدرم )ص  ،(43پدرم )ص ، (42مويت )ص 

بان خورند؛ در حقيقت نويسنده از زهای منفی نيز به ابليس سوگند میهای عاميانه، شخصيتمانند ديگر داستانگاه  .(۵6)ص 

 .(120روح ابليس )ص  ،(67کند: روح ناپاک ابليس )ص آنان چنين می

قربان قد و  ،(120، 103، 74، ۵2، 43، 42، 40، 28، 12 ص: قربانت شوم/ بروم/ گردم )صدها اغلب جنبة عاطفی دارندعا

، 39، 3۵ صبلايت به جانم بخورد )ص ،(40، 17 صدردت به جانم )ص، (106، 104، 103، 41، 40، 3۵، 17 صبالايت )ص

 نوش جان ، (29سلامت باشد )ص ملکه به، (17سلامت باشند )ص ملکة آفاق به ،(106، 41، 3۵ صتصدقت بروم )ص ،(41

خدا از تو  ،(96عمر و دولت و جلالت را خدا زياد کند )ص  ،(77)ص  يارب، يارب(38سرت را بنازم )ص  ،(3۵کن )ص 

الله، خدايا به اميد تو )ص بسم ،(44خدايا به تو پناه برده )ص  ،(41مويت )ص  تار جانم قربان يك ،(۵3راضی باشد )ص 

خودت ، پروردگار ،(126، 111، 107، 106 صان من بخورد، قربان مهر و وفايت، دردت به جانم )صبلايت به ج ،(44

  .(109پروردگارا خودم را به تو سپردم )ص  ،(109، 102 ص)ص يااللهياالله، بارب، يارب(101ای بساز )ص وسيله
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درخور ، «سربهلچك»و « سفيدچشم»ديگر ناسزاها، ، بسامد بيشتری دارد و از بين هاقصه، نسبت به ديگر «زادهحرام»ناسزای 

ناسزاهای  کهطوری ؛های عاميانه بيشتر استتوجه است. ديگر اينکه عفت کلام نويسنده نسبت به آثار ديگر نويسندگان داستان

 :کندشود و اين مايه فحش و سخنان بد در متن داستان، طبيعی جلوه میرکيك در آن ديده نمی

اى ناپاک، سگ کيستى که از تو مهلت بخواهم؟ حريف جنگ تو منم که »قاه خنديد و گفت: قاه جمشيدملك

از اين حرف، جهان روشن به چشم آن ناپاک سياه « ام پدرت را بيرون آورده، داغت را به دل مادرت بگذارم.آمده

نده دهى؟ اگر تو را زفحش مىاى جوان نابالغ، به من »که گنبد سپهر را بر سرش کوبيدند. گفت: گرديده، مثل اين

 «.بگذارم و شهر اکره را خراب نکنم، از نامردان روزگارم. بگرد تا بگرديم

حرام  ،(61زاده )ص پتياره و ديو حرام ،(76زاده )ص جادوی حرام ،(48، 4۵زاده )ص : حرامبرخی ناسزاهای ديگر نمونه 

آدميزاد  ،(4۵باک )ص جوان بی ،(117، 100، 44)ص  سررهيخ ،(44ناجوانمرد )ص  ،(44حيا )ص بی ،(108نادرست )ص 

سگ  ،(102رفتار )ص فلك کج ،(100گرفتار )ص ، (10ناپاک )ص  ،(48مروت )ص بی ،(4۵پتياره )ص  ،(4۵خيره )ص 

سام ناپاک )ص  ،(141سر )ص بهنامرد لچك ،(126ديو نابکار، ناپاک )ص  ،(108)ص  سريرهخيدچشم سف ،(106نفس )ص 

 .(28شرم )ص پست بی ،(23)ص  يبنانج ،(23ادب )ص بی ،(14۵نامرد روزگار )ص  ،(141

، (10جا نقل کنند )ص چنانش بکنم که داستانش را همهازجمله:  ؛تهديدآميز در اين داستان، بسيار اندک است جملات

 .(144گذارم )ص درت میپدر را بيرون آورده، داغت را به دل ما ،(49سازم )ص گر میمادرت را به مرگت نوحه

های و شخصيت یبازهای جنگ، عشقتوصيف صحنهها محل جولان و هنرنمايی نويسندگان است. در اين قصه نيز قصه

د. رسشود و بدين ترتيب، متن زنده و طبيعی به نظر میآن ديده می جاییمعشوقان و زيبارويان، در جا يژهوداستان به

 صدختر رقاص )ص ،(10، 7 صزيبايی زن )ص ،(104، 102 صدختر )ص، (102، 43، 39ص باغ )ص هايی از قبيلتوصيف

تأثير اولين ، (16، 10 صزيبايی مرد )ص ،(49شاهزاده )ص  ،(37، 1۵ صپوشش زن )ص، (79زاد )ص دختر پری ،(104، 10

 يیآرامجلس ،(109توصيف ديو )ص  ،(104گريه )ص  ،(38، 27 ص)ص یگرمشاطه ،(3۵معاشقه )ص  ،(16ديدار )ص 

حرکت اسب )ص  ،(143، 121، 109، 61، ۵0 صجنگ و دلاوری )ص ،(120، 8 صصبح )ص ،(129، 119، 112 ص)ص

شب  ،(78، 18، 14 صصبح )ص ،(4شکار )ص  ،(146شادی شهر از پيروزی )ص  ،(143جنگ انسان با انسان )ص  ،(142

پيرزن فرتوت  ،(38غروب )ص  ،(19ر جنگ )ص پوشش و ابزا ،(18پوشش جنگی )ص  ،(18)ص  شبيمهن ، (18)ص 

کشتن )ص  ،(70، 4۵ صديو )ص ،(69)ص  يیآراصحنه ،(64فصاحت و بلاغت )ص  ،(39مجلس )ص  ،(87، 38 ص)ص

وردخواندن  ،(98پير استاد )ص  ،(96جوان )ص  ،(9۵شاه )ص  ، لباس(80رفتار آهو )ص  ،(78بياری )ص  بدبختی و بد ،(7۵

 .(44جنگ )ص  ،(43بزم )ص  ،(98و تغيير شکل )ص 

 : توصيف حالات و حرکات نمونه

 ،(101شاهزاده خشکيد )ص  دهان از تشنگی زبان در :تشنگی

 ،(103سروکله آفتاب جمال دختری داخل گرديد )ص  زيبايی:

 ،(40ظرافت: شراب از زير گلوی آن صنم نمايان بود )ص 

 ،(41)ص  معشوق: چهره هر دو چون طبق ياقوت رومانی سرخ گرديد

 ،(40لذت: آب از چاک دهان دايه و کنيزان سرازير شد )ص 

 ،(1۵دو ابروی وی رها شد )ص  خانهکمان عاشق شدن: هزار تير از

 ای از صحنة رويارويی:نمونه
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ه اى کشيد کشاه بست و نعرهکنان سر راه را به عزم جنگ بر سپاه نعمانمرکب را در ميدان جولانى داده، اشُتُلم

شاه، حرف مرا نشنيده، فرار نکردى. اگر تو را امروز نکشم، ميدان به لرزه برآمد و فرياد کرد که اى ملك نعمانزمين 

از نامردان روزگار هستم. حالا خوش باشد. اگر مردى دارى، به ميدان بفرست و اگر ندارى، خودت قدم به ميدان 

از  يك نفر« رود؟کدام مرد به ميدان اين ناپاک مى»ه، گفت: جانب اميران و سرداران سپاه کردشاه رو بهبگذار. نعمان

اميران داوطلب گرديده، رکاب بر مرکب زده، سر راه را بر سام نابکار گرفته، پس از مقدارى مبارزه، به دست سام 

رفته،  نناپاک کشته گرديد. باز مرد خواست. امير ديگرى رفته، کشته شد. القصه تا وقت چاشت، دوازده امير به ميدا

ى جرئت ، کس«يك نفر به ميدان اين ناپاک برود»شاه تنگ گرديده، هرچه گفت: کشته شدند و عرصه بر سپاه نعمان

 نکرد.

اند و تکراری و های ادبیسنت اغلب برآمده ازتشبيهات متن  ابزار اصلی نويسنده در توصيفات و بيان ادبی است. تشبيه

 ؛(7تار گيسو چون شب يلدا )ص  ؛(4گوی زنخ )ص  ؛(4: چون سرو آزاد )ص ؛ نظيردشوها ديده نمیای در آنتازگی ويژه

چهره چون  ؛(9زلف چون دستة سنبل )ص  ؛(8چون سام نريمان )ص  ؛(8)ص  صولترستم جوان ؛(7آفتاب جمال )ص 

ن دو هندو و زلف چو دسته سنبل، دو خال چو ؛(76، 30، 12، 11 صچون ابر بهاری گريه کرد )ص ؛(9آفتاب )ص  قرص

، 41، 38، 3۵، 2۵، 20، 17)ديگر: های و نمونه ؛(1۵کنار چشمة لب، دو چشم چون نرگس شهلا دو ابرو چون کمان و... )ص 

42 ،43 ،44 ،4۵ ،68 ،77 ،80 ،9۵ ،102.) 

 :های نبرد استهای اين متن که فراوان نيستند، بيشتر در توصيف زيبايی معشوق و صحنهاغراق

بلند گرديد  جمشيدملك بدل شد که صداى نعرۀ و بازى پرداختند و چهارصد طعن نيزه ميانة ايشان ردهر دو به نيزه

 اش به روى فلك بلند شد وو نيزه را چنان به بند دستش نواخت که چهل ذرع نيزه .که اى ناپاک، بگير از دست من

جويد که خون از چال لبش سرازير شده، گفت:  گرديده، به قسمى لب را به دندان وتار رهيعالم به چشم آن نابکار ت

 «.کردم؛ ولى از حالا اگر تو را زنده گذارم، نامرد روزگارممن تا حالا به تو رحم مى»

داستان،  یلااشعار فراوان در لابهمتن و گفتار خود است.  در خلال گيری حداکثری از شعرشيوۀ نقالان و طومارنويسان بهره

 :ستنثر را خواندنی کرده ا

 :بازى مشغول شدنداش انداخته، هر دو به نيزهکه آن يل ارجمند هم نيزه را به نيزه ؛نيزه را دراز کرد به سينة شاهزاده

 ر نرّه شيرــکى اژدها و دگـــي دو نيزه، دو بازو، دو مرد دلير

 زبان و لب هر دو خاموش بود چراگاه نيزه بر و دوش بود

 

( و گاه شاعران 10۵)ص  يرابوسعيد ابوالخ ؛(168حافظ )ص  ؛(104)ص  یچون سعد اغلب از شاعران بزرگ، اشعار

( است. اشعاری که از گزارنده است نيز از قوت 91)ص  ی( و بيش از همه قاآن147)ص  يمیدرجه دوم چون عمادالدين نس

ه آورد و به مناسبت و البتياد می و استحکام لازم برخوردار است. نقيب با ذهن آماده و حافظة قوی خود با هر کلمه شعری به

اميرارسلان  ۵2و  48يکی است؛ مثل شعرهای ص  «اميرارسلان»کند. تعدادی از اشعار کتاب با اشعار نقل می بجا درست و

شيد. جمجمشيد تکرار شده است. حتی بخشی از يك قصيده در اميرارسلان آمده و بخش ديگر در ملكملك 12و  7که در ص 

، 49، 47، 46، 44، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 3۵، 34، 31، 30، 22، 19، 18، 17، 16، 1۵، 14، 13، 12، 10، 11، 7، ۵ ص)ص

۵4 ،۵۵ ،۵7 ،۵8 ،۵9 ،60 ،61 ،69 ،74 ،78 ،79 ،80 ،88 ،94 ،9۵ ،96 ،98 ،101 ،102 ،103 ،104 ،10۵ ،106 ،110 ،111 ،

114 ،11۵ ،116 ،118 ،120 ،126 ،127 ،129 ،132 ،133، 141 ،142 ،144 ،1۵0) 
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ت : القصه، حالا چند کلمه بشنو...، قربانداستان روش خاص و هميشگی گزارندگان داستان است های قالبی و پرتکرارهرگزا

، 38، 3۵ صالقصه )ص ؛(28اين وقتی بود که )ص  ؛(۵زاده، چند کلمه از غلامان شاه بشنو )ص شوم، بلايت به جانم، حرام

 .(141... )ص  اما ( و100، ۵8، 42، 40

 يهای داستانجنبه .2-6

 . عناصر داستاني2-6-1

شود. در شهر اکره، عاشق دختر شاه جمشيد هنگام شکار گم و از شهر خود دور میملكطرح فشردۀ داستان چنين است: 

و پادشاهی  رود و عاقبت پيروزمندانه به معشوق خودشود و برای رسيدن به وصال او، به جنگ طلسم و جادوان میمی

د و جمشيشدن ملكگمقصه،  های اصلیمايهنقشهای عاشقانه و عياری است. اين پيرنگ تکراری بسياری از قصهرسد. می

حوادث اصلی داستان و جنگ، دزدی، دوستی، عهد و است که عاشق شدن و تصميم او برای رفتن به طلسم حمام بلور 

 شکلیبه است. در اين داستان حوادث آن ه سرزمين پدری از حوادث فرعیهای فرعی، دشمنی، ازدواج و بازگشت بپيمان

 و به يکديگر مربوطند و ساختار مدور ندارند. شدهيانپشت سر هم ب

ديد داستان، سوم شخص مفرد )دانای کل( است. رعايت نشدن روابط علی و معلولی در اين اثر کمتر به چشم  يةزاو

اما در تمام دنيای خيالی درست و منطقی است. البته اين نظر ، غرافيايی( گرچه خيالی استخورد. روابط زمانی و مکانی )جمی

بهتر ، شناسدمثال: هوا تاريك است، او راه را نمی ؛و اغراق را از اين روابط جدا بدانيم هاعادت وقتی درست است که خرق

. خواب است و فردا يك ساعت از روز گذشته از شودعلت ماندن بيان می اينجا (4)ص  بماند اين است که امشب اينجا

روز بيابان را پشت سر گذاشت و روز کند. سه شبانه( به شکلی دقيق زمان را مشخص می100شود )ص خواب بيدار می

ه هايی ککند و مثالهای مربوط به مکان و زمان، پيوستگی منطقی را تأييد میتمام مثال .(6مراجعت کرد )ص  يدچهارم ناام

توان گفت پيوستگی منطقی دهد؛ اما درمجموع میدر بخش خرق عادت آمده است، عدم پيوستگی بعضی حوادث را نشان می

 .شودناهماهنگی در پيوستگی حوادث، اشخاص، زمان و مکان داستانی ديده نمی و بين حوادث داستان وجود دارد

ستند يا ؛ يا مثبت هاندیبعدو حرکت درونی ندارند. تكشده هستند و پويايی  )نوع( های داستان، ايستا و تيپشخصيت

و همواره دارای بار  یها نيز بامعنها خلق نشده است. نام همة شخصيتدوی اين خصلت منفی و شخصيتی از ترکيب هر

ها و نساما در رما، آورندهای ايستا به وجود میهای ايستا موقعيتتجملی و مناسب طبقة شاهان و درباريان است. شخصيت

 توان پويايی موقعيت دراماتيك را در حوادثها حادثه محورند و بر اين اساس میها، داستانسبك خاص سلحشوری آن

ها به تيپ نزديك شوند و تنها بر اساس آنچه هستند رفتار کنند، نه بر اساس آنچه انسان حتی اگر شخصيت ؛کرد وجوجست

ها نيز بر های آنهستند و کشمکش بينیيشهای داستانی قابل پها شخصيتاست. در رمانس اشیدر شرايط معمول زندگ

 اساس قواعدی قابل حدس.

، يرگ، رستم خان، ماه عالمشاهنعمانملكجمشيد، بهرام دزد، چهل نفر دستيار، ، ملكشاههمايون ی اصلیهاشخصيت

داراب، ملك، برق ديو، شاهبهمنملكوت، دايه خاتون، ، قهرمان سپهسالار، خواجه ياقشاهفريدون پسر نعمانملك، شاهنعمان

، پدر و مادر پری، خواجه عبدالرحمنپریچهر، شهرآشوبآذر، پرییآراسوسن جادو، رعد ديو، افغان ديو، اکوان ديو، جهان

، پرییآرااشخاص جهان اشخاص حقيقی و همايون، ملکة آفاقملكجمشيد، ملك از اين ميان. هستند پرییآراجهان

های غيرحقيقی: طلسم حمام بلور، مکان ؛های حقيقی: بازار، کوچه، قصر، غار، چاهمکان؛ ، سوسن جادو، ديوهاپریشاهشهبال

 اند.غيرحقيقی طلسم آصف، کوه سرانديب، شهر اکره، سرانديب
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کنار  ،(4جنگل )ص  ،(122، هندوستان )ص يدرآبادمانند ح ؛افتدهای حقيقی اتفاق میهای داستان، بيشتر در مکانصحنه

کوچه )ص  ،(12خانه )ص حرم ،(8حمام )ص  ،(8شهر اکره )ص  ،(8چهارسوق )ص  ،(9، 7 صمسجد )ص ،(4چشمه )ص 

، (37)ص  خانه، صندوق(21جزيره )ص  ،(19خندق )ص  ،(19عمارت، بارو )ص  ،(14)ص  یدکان جواهرفروش ،(14

و گاه  (60شهر اکره، شهر سرانديب )ص  ،(۵7دريا )ص  ،(49ياچه )ص کنار در ،(49پلة قصر )ص  ،(60)ص  سراکاروان

 .(20باغ طلسم )ص  ،(20باغ گنبدی بلوری )ص  :مانند؛ ایهای خيالی و افسانهدر مکان

 ی داستانيهامایهبن. 2-6-2

 ار يك نفر هرماندهد؛ مثل اينکه قکه به داستان شکل فانتزی می خوريمآوری برمیدر اين داستان، به موارد شگفت 

های . چينن مواردی قصه را در جرگة قصه(74)ص  ة قهرمانعمر چهارصدسال يا1 (109شود )ص ده نفر مید، کشمی

کارهای يا  (6۵ديو، ديو )ص يو و افغان و اکواندرعدديو، برق ؛ مثل:جانوران شگفتوجود  ازجمله آورد؛گروتسك درمی

 به دوش ديو تختی را يا (83را انداخت و روی صندلی نشست و قليان کشيد )ص  شيپايی آهو حيوانات مثل آنجا که شگفت

را از شاخ  يدکلدسته ؛(3شنيدن صداهای مهيب قبل از وقوع حادثه )ص  ،(20( آهويی با شاخ طلايی )ص 9۵کشيد )ص می

 .(۵2ديو باز کردن )ص 

شدن هنگام جمشيد در خاندان شاهی، گمشدن ملك زاده هاست؛ مثلهای رايج افسانهمايهداستان همگی از بن حوادث

جمشيد با تصوير ملکة آفاق بر دروازۀ از مرگ فرزند، عاشق شدن ملك يدیشکار آهو، ترک حکومت برای عبادت يا ناام

تر به کبو پرییآراشدن جهانجمشيد در طلسم آصف برای سنجش خودداری او در برابر شهوت، تبديلشهر، آزمايش ملك

جمشيد های نهانی جمشيد و ملکه، سفرهای ملكبودن سوسن جادو، ديدار تنيينم شدن جمشيد و تبديل آن به آهو، روو طلس

 ،(33مشغول عبادت شدن پس از ترک پادشاهی )ص  ،(33از بيابان به جنگل و دريا. وعدۀ ازدواج با دختر پادشاه )ص 

قلة قاف )ص  ،(67جادوگر )ص  ،(93، 67ص )ص تنیرويين ،(60پير و راهنما )ص  ،(38نگاری معشوق به عاشق )ص نامه

ای از جهان وجود يك رقيب برای جادوگر در گوشه ،(79زاد )ص دختر پری ،(78ظاهری )ص  جايیجابه انتقال بدون ،(67

ه انسان )ص عشق ديو ب ،(4۵)ص  قد، پيرزال خميده(44چاه ژرف )ص  ،(94تواند جادوگر را نابود کند )ص که تنها او می

  .(107، 74، 69، 33، 18 صعهد و شرط )ص ،(۵2عاشق شدن )ص  ،(۵1

ادو، جگشايی است. نام داستان نيز بيانگر اين موضوع است. گر است طلسم و طلسمآنچه بيش از همه در داستان جلوه

 و یاعتقاد انه، رسوباتيعام قصه. در هاستقصه جذاب و رايگ و لازم ابزار از و هاقصه یناگسستن جزء طلسم و سحر

ها بيانگر حضور پررنگ جادو در زندگی مردم به عنوان فراوانی سحر و جادو در اين گونه قصه .مردم آشکار است نگرانهجهان

نگهبان  يرمردپ ،(20باغ طلسم حمام بلور حضرت سليمان )ص  ،(۵2طلسم حمام بلور )ص  عنصر اصلی کارگشايی است:

، 118، 10 صهوش شدن )صبی ،(100قدرت پيشگويی )ص  ،(100صندوق )ص  ،(100تاب جادو )ص ک، (123طلسم )ص 

طلسم آصف بن  ،(7دختر زيباروی )ص  ،(107عهد و شرط )ص  ،(140نگاری )ص نامه ،(117هاتف غيبی )ص ، (122

 ،(94، 7۵، ۵1 صعکس )صطلسم و تغيير شکل حيوان به انسان يا بر ،(67ديو پاسبان طلسم )ص  ،(63، ۵4 صبرخيا )ص

ن در جنگ، ناشناس ماند ديوکشیبرای کشتن سوسن جادو توسط دايه،  شکنطلسم يافتن خنجر ،(100بند )ص خنجر طلسم

جمشيد با پختن حلوا بر سر چاه حمام بلور و کشتن سوسن جادو توسط ملك شکنیطلسمعنوان شاهزاده، جمشيد بهملك

و ( 90و  46قهرمان برای رسيدن به پادشاهی بايد طلسم را بشکند )ص  ،قهرمان شکستن طلسم توسط، برای طلسم آصف

 صدها نظاير اين.
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 یامگذارنی حتو  طلسمات از یاريبسی و همانندی کسانيهای مشابه در قصص عاميانه به از مقايسة اين طلسمات با نمونه

 و اجنه را طلسمات از یاريبسزيرا  است؛ بوده رگذاريتأث تطلسما زانيدرم ینيد-یمذهب یقو یهازهيانگ بريم.آنها پی می

 نيا زاو حضرت سليمان  اسيال و خضری چون: امبرانيپ یاريهم و یيراهنما و خداوند نام بابايد  انقهرمان و اندساخته سيابال

 یموجودات وجود. کندمی را القا یمل -یحماس حسدر اين داستان  ديجمشمثل  یرانيا رياساط حضور. گذرنددر طلسمات

ر، صندوق، يبان، زنجلوح، تخت، کتاب، نردهچون  يیاياش و عناصر و ر، کلاغ، عنتر، اژدهايل، مرغ، گاو، ببر، شيخروس، ف مانند

، روار، خاک، خون، باغ، قصيسنگ، دصحرا، تخته و ابانيآتش، طوفان، ابر، جنگل، ب و د، درب، خنجر، قلعه، گنبد، آبيکل

 ، شاهزادگان، غلامان(زالان) عجوزه ، زنانی، زنگیپر و ويد همچون یازنده موجودات و چهارچرخ، چهارستون، دخمه، چاه

دهندۀ ميزان شود. اين تشابه نشانابه ديده میهای مشتنها در اين داستان، در تمام قصهنه...و چوپان زکان، باغبان، گنجوريکن و

 شود.گشايی است که اين گونه در آثار تکرار میهای طلسمشيوهعلاقة مردم به طلسم و 

 يهای اجتماعجنبه. 2-6-3

توان به مواردی که در اين ميان می شودزندگی مردم و آداب آن به طور زنده و جاندار در سرتاسر کتاب ديده میهای جلوه

  اشاره کرد؛ همچون:

های گوناگون زندگی، حکومت، جنگ را در خلال داستان ه جنبهورسوم مربوط ببرخی آداب: آداب و رسوم اجتماعي

 ،(30دزدانه نگاه کردن )ص شود؛ مثل چون کتاب ماهيت عاشقانه دارد، اشاره به آداب بزم در آن بسيار ديده می .توان يافتمی

زلف  ،(1۵ش )ص آداب آرايو  (10آرايی )ص بزم، و (13)ص  آناننقاب زدن مثل:  (1۵)ص  انپوشش زن. (83رقص )ص 

خواری به تفصيل هم اشاراتی شده است. آداب شراب (10ماساژ دادن )ص  ،(10و کاکل به عطر و مشك معطر کردن )ص 

اول خاموشی، دور دوم به سر گوشی، دور سوم به داشته: دور دور که سه  گردانیشراب رسمشرح داده شده است؛ مثل 

به هوش آوردن  ،(48چند جام شراب خوردن )ص ، (40از صنم گرفتن )ص مزه، چند بوسه  یجا به يا (91بيهوشی )ص 

 .(۵2کسی )ص 

باز دولت بر سر هر کس نشست، پادشاه است  و آداب حکومتی رايج عصر در اين داستان نمود فراوان دارد؛ مثل حکومت

شاهی به نام کسی زدن سکة پاد ،(133دست ادب بر سينه ايستادن )ص  ،(۵به گوش کشيدن )ص  یحلقة غلام ،(116)ص 

رکاب  ،(90آوردن )ص  یجازمين بوسيدن و شکر خدا را به ،(68مژده دادن )ص  ،(64رعايت ادب نزد شاه )ص  ،(1۵0)ص 

مسندی به  ،(42نهادن و تعظيم کردن )ص  ينهسبهدست ،(28خلعت و مقام به کسی دادن )ص  ،(43شاه را بوسيدن )ص 

 .(43کسی دادن )ص 

رسم های گوناگون جنگ و شبيخون را نيز در اين کتاب يافت. توان شيوهها، میعلاوه بر انواع سلاح: جنگ و آداب آن

 ،(7۵نهيب دادن قبل از حمله )ص  ،(8شمشير به گردن انداختن )ص  ،(143طبل بشارت زدن )ص  ،(142)ص  يیآراسپاه

مبارک باد و شادباش  ،(۵3)ص  يیاهل شهر درجا نقاره زدن برای جمع شدن ،(۵2مژدگانی دادن )ص  ،(43)ص  یخواهخون

 .(4کمر را بر سردست حلقه کردن )ص  ،(۵6حلاليت طلبيدن )ص  ،(61وصيت کردن )ص  ،(۵3گفتن )ص 

توان شواهد بسياری از اين در اين دوره، بدرفتاری با زندانيان و متهمان رواج داشته است که می: انواع شكنجه و مجازات

چهار کلاف ابريشم بر چهار دست و پای کسی ، (12۵چارميخ کردن )ص های تاريخ اين عصر ديد. ر کتابها را دبدرفتاری

 .(47کشيدن )ص  چارميخ بستن و او را به

 .(1۵0لباس سفيد برای عبادت پوشيدن )ص  ،(11مراسم پس از بيداری صبح )ص  :عبادت
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، 43 صحلال کردن کسی )ص ،(68شاهد داشتن )ص  ،(30عهد و پيمان )ص  ،(12گريبان پاره کردن )ص : آداب قضا

 .(۵6خوردن گوشت حلال )ص  ،(94

يکی از . (14نسقچی )ص  خراش، همچون: ؛اندداده نام تغيير يا ندارند وجود ، امروزه ياهاپيشه و هابرخی از شغل :مشاغل

جارچی  ، 3ريکا ،(21 )ص2يساول است؛ داشتهقاجار که تنبيه بدنی و شکنجه و کشتن مردم را بر عهده  دورۀ درباری مهم مشاغل

( و 28جلاد )ص  ،(21نقاش )ص ،(14فراش )ص  ،(9)ص  رو، شب(8داروغه )ص  ،(116، 14 صشاطر )ص ،(11۵)ص 

دايه )ص  ،(6شبان )ص  ،(20امير، سرهنگ و سروان سپاه )ص  ،(۵8)ص 4برخی هنوز هم وجود دارند: ناخدا، ملاح، جاشو

29). 

ير شمش ،(4زين مرصّع )ص  ،(4چلة کمان )ص (، 3 ص) شکافزره تير خدنگ ،(4 ص) قبضهعاج کمان: ابزارها

آينه  ،(14پوست شير، ببر و پلنگ )ص  ،(14صندلی مرصع )ص  ،(14سينی طلا )ص  ،(4 ص، خنجر جواهر )گوهرنشان

 .(4۵)ص  دست، چوب(14شمشير، خنجر، مضراب، آلات حرب )ص  ،(14)ص 

دف، چنگ، بربط،  ،(40ارغنون، رود، عود، رباب، سازنگ )ص  ،(10چنگ، عود، دف )ص  ،(6 بند )صهفت: سازها

 .(129تار، نی، تنبور )ص سيقار، تار، سهوم

 .(44روغن، عسل، دلك، کنگر )ص بينيم. در اين کتاب اشاره به خوراک خاصی که امروزه متداول نباشد، نمی: خوراک

پارچه در داستان، صحنة آن را زنده و متنوع و باورپذير کرده است و در ضمن ما  توصيف انواع لباس و: پوشاک و پارچه

شده و مطمئناً نام ها برای عامة مردم روايت میستانرا با انواع پوشش اين عصر آشنا می کند. بايد توجه داشت که اين دا

 ،(10کمربند جواهر )ص  ،(7اس جواهرنشان )ص لبشده که برای عامة مردم قابل فهم و آشنا باشد؛ از جمله: پوشاکی برده می

رنگ جواهر هفت ،(13نقاب )ص  ،(91دف، چنگ، موسيقار و... )ص  ،(10جامة قصب شاهی )ص  ،(10خنجر الماس )ص 

ميل، موزه )ص  ،(1۵وپا )ص جليقة الماس، گردنبند گوهر، آينة عنبرچه، خلخال دست، (1۵تاج پر از جواهر )ص  ،(14)ص 

، زره، چينعرق، خودنيم آستين و زره، کمند ابريشمی، ترکش، خود و ،(19تيغ مصری )ص  ،(19)ص  حلقهنگت زره ،(18

خلعت  ،(19قبضة تيغ، يلمان شمشير، پاافزار )ص  ،(19، زانوبند، کمربند، کمر خنجر، کمر ترکش و کمر قربان )ص ساعدبند

، يددوزلباس حرير، شلوار حرير مروار ،(10بستر ترمه )ص  ،(34لباس حرير )ص  ،(33بستر حرير )ص  ،(28گوهرنگار )ص 

بازوبند،  ،(37وسمه، سرمه، سرخاب، سفيداب و خال و خط )ص  ،(37، توزلفی، کمربند لعل )ص توچتریشلوار زربافت، 

 .(49سپر فراخ )ص  ،(43لباس مرصع )ص  ،(17انگشتر )ص 

قربانی کردن  ،(۵9اعتقاد به طالع نحس )ص شود؛ از جمله: ديده می: برخی از اين باورها هنوز در ايران باورهای عاميانه

 .(94)ص  يرگرايیتقد ،(29گوش ايستادن )ص فال ؛(43نمك بر کسی حلال کردن )ص  ،(128)ص برای دفع شرحيوان 

 گيرینتيجه. 3

است که نويسندۀ آن  قاجارعصر  و رايج در هعاميانمشهور و  اینام افسانه «جمشيد، طلسم آصف و حمام بلورملك» کتاب

جمشيد، که شباهت بسيار با ملك است. نوشته )ه.ق(1292در رمضان ، پردازندۀ اميرارسلان معروف، آن را الممالكنقيب

 شود و سرانجامجمشيد است که عاشق ملکة آفاق، دختر شاه نعمان میای هندی به نام ملكداستان شاهزادهدارد، « اميرارسلان»

شده و نمونة اوليه و سادۀ نوشته «اميرارسلان»اين داستان پيش از  شود.پدر، پادشاه هند می یجارسد و بهبه وصال می

  است.تر ضعيف آن قياس با و در «اميرارسلان»
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 ،دارد. واژگان، اصطلاحات «اميرارسلان»شباهت بسيار زياد به و  است و نزديك به زبان محاوره نثر کتاب روان، ساده، شيرين

دها که برخی سوگن. ها همه آشنايند و امروزه نيز کاربرد دارندالمثلضرب؛ به فراوانی کاربرد دارد کنايات و ترکيبات عاميانه

 جملات ها اغلب جنبة عاطفی دارند.دعاو شود، رنگ و بوی دينی و آيينی های داستان بيان میشخصيت وگوهایگفت در

عشوقان و م يژهوهای داستان بهو شخصيت یبازهای جنگ، عشقتوصيف صحنه. دک استتهديدآميز در اين داستان، بسيار ان

غلب اتشبيهات متن  ابزار اصلی نويسنده در توصيفات و بيان ادبی است. تشبيه .شودآن ديده می جاییزيبارويان، در جا

های اين متن که فراوان نيستند، بيشتر اغراق ؛شودها ديده نمیای در آناند و تازگی ويژهو تکراری های ادبیسنت برآمده از

 .های نبرد استدر توصيف زيبايی معشوق و صحنه

 ديد داستان، سوم شخص يةزاو .گيردشکل میو بازگشت به سرزمين پدری  عشقجنگ، بر محور  حوادث اصلی داستان 

خورد. روابط زمانی و مکانی شم میمفرد )دانای کل( است. رعايت نشدن روابط علی و معلولی در اين اثر کمتر به چ

ده هستند ش های داستان، ايستا و تيپدر تمام دنيای خيالی درست و منطقی است. شخصيت، )جغرافيايی( گرچه خيالی است

ها خلق دوی اين خصلت ؛ يا مثبت هستند يا منفی و شخصيتی از ترکيب هراندیبعدو پويايی و حرکت درونی ندارند. تك

ی هاو همواره دارای بار تجملی و مناسب طبقة شاهان و درباريان است. شخصيت یها نيز بامعنم همة شخصيتنشده است. نا

 شکلیبه . در اين داستان حوادثآيندبه شمار می ، تنها موجودات شگفت اين داستانانچهار ديوهستند.  غيرحقيقیاصلی 

  است.ههای رايج افسانهمايهداستان همگی از بن ر ندارند. حوادثو به يکديگر مربوطند و ساختار مدو شدهيانپشت سر هم ب

ابندۀ بازت  که  توان يافتجنگ را در خلال داستان میو  های گوناگون زندگی، حکومتورسوم مربوط به جنبهبرخی آداب

  .انددارند يا تغيير نام داده، امروزه يا وجود نهای مورد اشاره در داستانپيشه و هابرخی از شغلآداب و رسوم زمانه است. 

 

 هانوشتپي

 ( خواهد بود.1327فهم. از چاپ سنگی آن ) «جمشيد و طلسم آصف و حمام بلورملك»از اين پس ارجاعات به داستان  .1

 (نامه: ذيل يساوللغت) .مأمور تشريفات دربار .2

 (کاهمان: ذيل ريکردند )ن حرکت میلباس که پيشاپيش شاهان در رديف شاطران و يساولاهريك از پسران زيبا و خوش .3

 )همان: ذيل جاشو( ناويار، ملاح .4
 

 منابع

، پاييز و زمستان، ش نامۀ فرهنگ مردمفصل، «های اجتماعی در شيراز يکصد سال پيشوصف گروه»(، 1387آل داود، سيدعلی )

27-28. 

 وشش ايرج افشار، تهران: اميرکبير، چاپ پنجم.به ک السلطنه،روزنامۀ خاطرات اعتماد(، 1379اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )

 .استاد محمدتقی کارخانهسنگی، به خواهش آقا محمدعبدالله و آقا عبدالکريم خوانساری، تهران:  ، خسرو دیوزاد، (ق1298) بی نا

اه ارشناسی ارشد، دانشگنامه ک، پايانهای عاميانهبررسی ادبيات داستانی در عصر قاجار با تأکيد بر قصه (.1376دشتی سيدمحمد )

 تربيت مدرس. 

 و ادبيات دانشکده مجله) ادبی جستارهای، «نامهآفريننوش شناسیقصه(. »1390) مهران فر صديقه ،باقری بهادر ،ذوالفقاری حسن

 .98-81 ؛(173 مسلسل) 2، شماره44  دوره ،1390 ، تابستان(مشهد انسانی علوم

 : چشمه، چاپ دوم.، تهرانجلد 3، ای ایرانخانهادبيات مكتب(، 1391ذوالفقاری، حسن )

 ، تهران: سمت. زبان و ادبيات عامه ایران(، 1394)______________ 

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=25164
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=13957
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=147189
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اه نامه کارشناسی ارشد، دانشگ، پايانجمالزاده داستانی نثر بر قاجار دوره عاميانة هایقصه زبان تأثير بررسی. (1392) رستمی، راضيه

  يزد.

، پاييز و زمستان، صص 2، شماره 1دوره ، عامه ادبيات و فرهنگ، «ميرارسلانآميز نقال قصه اهويت ابهام»(، 1392) سيدان، مريم

1۵7-174. 

به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه، چاپ  (،ادبيات عاميانۀ ایران )مجموعه مقالات محجوب(، 1387محجوب، محمدجعفر )

 چهارم.

 ، تهران: ققنوس.ملك جمشيد(، 1384الممالك، محمدعلی )نقيب

 های جيبی.تصحيح محمدجعفر محجوب، تهران: سازمان کتاب اميرارسلان، (،1340) ___________ ________

 ، تهران: فهم.جمشيد و طلسم آصف و حمام بلورملك(، 1327)___________________ 

 . 4026تهران: نسخة خطی کتابخانة مجلس، ش  جمشيد،ملكق(،  1307) ___________________
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